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 مقدمه

ه ای است کنی، موضوع عرفان مقولهدر تمام ادوار کلاسيک و مدرن ادبيات داستا

مورد توجه نويسندگان بسياری قرار گرفته است. درواقع، رويدادهای درونی 

آدمی، با نگاهی شهودی، در ادبيات تمام کشورهای جهان در طول تاريخ ادبی با 

 رويکردهای متفاوت سبکی و داستانی همواره جريان داشته است.

گيری از اين نگاه پور با بهرهپارسی در ادبيات داستانی معاصر شهرنوش

زنان بدون های خود به خصوص در رمان شهودی، با زبانی نمادين در داستان
های داستانی پرداخته است. اين نکتة مهم را در مطالعة به خلق شخصيت مردان

عرفان يک مفهوم جهان شمول است که در »آثار نمادين بايد در نظر گرفت که 

گنجد. در هر زمان و مکان که نوعی معنويتّ و ی خاص نمیحيطة دين و مذهب

ای توان به گونهانديشه تعالی و قُرب به حضرت حقّ در باوری نمود يافت، می

 (595: 1996)هاشميان « عرفان نيز در متن آن معنويتّ پی برد.

يابی و کشف حقيقت است و با اتّکا به عقل و حواس عرفان روشی برای دست

ابی به يتوان به کشف حقيقت دست يافت. عارف برای دسترگز نمیگانه هپنج

واسطة حقايق دارد. بعضی از عرفا عقيده حقيقت، نياز به تلاش برای ادراک بی

برای رسيدن به حقّ و حقيقت بايد مراحلی را طی کرد تا نفس بتواند »دارند که 

ما وت آنان با حکاز حقّ و حقيقت بر طبق استعداد خود، آگاهی حاصل کند و تفا

ر شهود ها بگردند، بلکه مبنای کار آندر اين است که تنها گرد استدلال عقلی نمی

توان گفت عرفان در حقيقت، علمی باطنی می( 991: 1934)سجادی « و کشف است.

و وجدانی است که هدف و آرمان آن رسيدن به حقيقت و باطن امور است. آثاری 

شود، داستان به شکل قصهّ و داستان مطرح می های عرفانیکه در آن انديشه

ای جهت شود. در چنين آثاری، قصّه و داستان، همانند پيمانهعرفانی ناميده می
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های عرفانی و نمادين جهت انتقال معنی و مفهوم به مخاطب است. در داستان

 آشکارشدن مفاهيم نمادين داستان، ابتدا بايد مفهوم نماد آشکار شود. 

ی رمز عبارت از معن»متصوفّه نماد يا سمبل، چنين تعريف شده است: در آثار 

باطنی است که مخزون است تحت کلام ظاهری که غير از اهل آن بدان دست 

 (3: 1965)پورنامداريان  «نيابند.

رمز به معنی مرموز؛ يعنی پوشيده در زير کلام ظاهری دلالت »در اين تعريف، 

رمز عبارت از هر علامت، اشاره، کلمه يا دارد و صرف نظر از تعريف فوق، 

لت نمايد؛ دلاترکيب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورایِ آنچه ظاهر آن می

 )همانجا(« دارد.

های عرفانی و نمادين، در تمام ادوار ادبی وجود که گفته شد، داستانچنان

اند هگان کوشيداند. در حوزة ادبياّت داستانی معاصر نيز، برخی از نويسندداشته

ش جويی انسان، در آثار خويعنصری ضروری برای کمال مفاهيم عرفانی را به مثابه

پور ازجمله نويسندگانی است که در خلق آثار و مطرح کنند. شهرنوش پارسی

ای دارد. های داستانی خود به نماد و رمز و کشف وشهود توجّه ويژهشخصيت

اصلی در مقولة عرفان و سلوک با توجهّ  هاینويسنده در اين پژوهش به شاخص

 پردازد.میزنان بدون مردان، پور در رمان به ديدگاه شهرنوش پارسی
 

 مسئله انیب

اصلی  مايهپور از جمله نويسندگان برجسته معاصر است که بنشهرنوش پارسی

باشد. شخصيت اصلی در آثار او زنان هستند و نويسنده های او عرفان میداستان

اس ديدگاهی عرفانی و نمادين راه تعالی و رسيدن به حقيقت وجودی را به براس

پور به زنانی که با نادانی، جبر و ظلم به قعر پستی دهد. پارسیآنان نشان می

وک دهد که با سير وسلهای داستانی خود میاند، اين فرصت را به شخصيتافتاده
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خود نايل شوند. در اين  به مرحله خودشناسی و ارتقای عرفانی هويت انسانی

 رمان هريک از زنان نمادی از زنان در جامعه سنتی و مدرن هستند. 
 

 روش و سؤال پژوهش

 پژوهشگر به. روش پژوهش تحليلی ـ توصيفی و از نظر هدف بنيادی است

ای ابتدا مباحث تئوری را مورد مطالعه قرار داده و سپس با مطالعة صورت کتابخانه

پور را در رابطه با زن و جايگاه فانی شهرنوش پارسیو بررسی، نگرش عر

، مورد بررسی قرار داده است. پژوهش زنان بدون مرداناجتماعی او براساس رمان 

 :های زير استحاضر در صدد پاسخ دادن به سؤال

به شکل نمادين کدام بُعد از « زنان بدون مردان»پور در رمان شهرنوش پارسی -1

 کشد؟ان به تصوير میعرفان را در وجود زن

هريک از زنان در سير داستان چگونه به کشف ابعاد «زنان بدون مردان»در رمان -5

 ؟آيندشوندو در جهت ارتقاء عرفانی شخصيت خود بر میوجودی خود نائل می

گيری شخصيت نخستِ زنان چه جامعه و رسوم وعقايد حاکم بر آن در شکل -9

 است؟تأثيری داشته
 

 شپیشینة پژوه

پور محسوب پارسیاز جمله آثار برجستة شهرنوش  ،زنان بدون مردان رمان

است. از جمله  شود، که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهمی

هايی که به بُعد عرفانی انديشة نويسنده در اين رمان پرداخته است، پژوهش

 عبارتند از:

 «گذر از حضيض»ای با عنوان ، در مقاله(1341) ،عقدايیپورتقی مياندوآب و 

به بررسی  های رمان زنان بدون مردان(، )بررسی ارتقای عرفانی شخصيت
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ه رسيدند کاند و به اين نتيجه پرداختهزنان بدون مردان شخصيت زنان در رمان 

گرفتار نادانی و جهل هستند، جهلی که حاصل نظامِ مردسالارِ حاکم بر جامعه  زنان

کند و بدون مرد ن را به عنوان موجودی وابسته به مرد تعريف میز واست، 

ی زنان با رسيدن به مرحله درآخر تواند وجودی مستقل برای خود تصور کند.نمی

خودآگاهی مانند سالکان طريقت عرفان هدف نهايی خود را دستيابی به پاکی و 

  يابند.آلايشی و حقيقت میبی

شناختی رمان بررسی جامعه»ای با عنوان در مقاله ،(1999) ،غصبا يدالهی آهنگر و

، با استفاده از روش ساختارگرايی تکوينی «پورشهرنوش پارسی زنان بدون مردان

های ارتباطی هابرماس به بررسی شخصيت و شناسی کنشگلدمن و نظرية جامعه

دارند  به زنانیاند و هچنين اشاره اختهپردزنان بدون مردان هويت زنان در رمان 

که بر اساس ساختار اجتماعی، فرهنگی و سياسی دوران در سيطره مردسالاری 

 .انداز حق طبيعی خود محروم شده و ای از خود ندارندهيچ اراده

آرمانی، زن فتانه در زن »ای با عنوان مقاله، در (1993)  ،و همکارانفرخ نيازکار 

لقيس پور و بغزاله عليزاده، منيرو روانیپور، پارسیدانشور، شهرنوشآثار سيمين 

ا پشتوانه ب ،نويس ماداستان روزه زنانام اند کهيافتهبه اين نتيجه دست، «سليمانی

منزلت زنان در اجتماعی،  و؛ يعنی تغيير شرايط اجتماعی و جايگاه عوامل موثر

... نو وهای نديشهمندان و اجسارت و شهامت، ارتباط با انديش آمادگی و استعداد،

 .انداثر خود جايگاه والايی بخشيدهبه 

بررسی فکری و »ای با عنوان مقاله (، در1999) ،روميانیسالاری و ، ميری

، به بررسی نقش جامعه و ساختار «پورشناسی آثار شهرنوش پارسیجامعه

ی جامعه ررساند و معتقد هستند که بپور پرداختهاجتماعی در آثار داستانی پارسی

تواند روشنگر وقايع و رويدادهای مهم آن دوره باشد. پور میشناسی آثار پارسی



   ...سنلوح دريحـ  يی ـتورج عقدا اندوآبيم یسولماز پورتق ـشناختی ـــعرفانی و اسطوره ادبيات / 55

همچنين ميزان تاثير اوضاع و شرايط اجتماعی و سياسی را بر ادبيات و آثار ادبی 

 داشته باشد.ها دوسويه بين آن ةرابط تواندکه می

گاه پکن چين بيات فارسی از دانشپژوهشگر زبان و اد، يينگ هوی هوانگ

های فمينيسم در بررسی شخصيت زن و انديشه»ای با عنوان مقاله ، در(1345)

ديدگاه  زا، با اشاره به انديشه فمينيسم «پورشهرنوش پارسی زنان بدون مردانرمان 

م و دهد و به ظلال قرار میسنتی درباره زنانگی زن را مورد سؤپور انديشه پارسی

ن روا داشته، اشاره انتقادی دارد و به ز امعه در حقّستمی که از جانب مرد و ج

 ةسنتی نسبت به عفت، زنانگی و ساير مسائل حقوق زنان در جامع ةانديش

که اين امر از لحاظ ادبيات و جامعه، نوآوری و براندازی  گويدمی سخنمردسالار 

 . رودارزشمند به شمار می
 

 اهمیّت پژوهش ضرورت و

اختن به زن و ابعاد وجودی او براساس ديدگاه عرفانی اين پژوهش به لحاظ پرد
پور پارسی. حائز اهميت است زنان بدون مردان، پور در رمانشهرنوش پارسی

يکی از زنان نويسندة تاثيرگذار در حوزة ادبيات داستانی، توانسته است به شکل 
 امر های عرفانی در ابعاد وجودی زن بپردازد و ايننمادين به بازتعريف جنبه

موجب شده است تا نويسنده نسبت به زن و جايگاه انسانی او، ديدگاه نافذی 
داشته باشد و زن را به عنوان نيمی از پيکرة انسانی بداند که برای تعالی ابعاد 

زنانی که با رسيدن به مرحله خودشناسی، سيروسلوک . کندوجودی خود تلاش می
 .داندتعالی می عارفانه را به عنوان طريقی برای رسيدن به

 

 مبانی نظری
عرفان در لغت به معنی شناخت و معرفت و همچنين شناختن و بازشناسی 

ی نوع نگرش و برداشت هر دين»تعالی است. بايد به اين نکته تاکيد کرد که حق
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نسبت به عرفان مجزا، خاص و متفاوت است. بنابرين، تعريفی جامع و مانع از 
های مختلف اسلامی، حب نظران باشد و عرفانعرفان که مقبول طبع تمام صا
ی )مردانی ورپشت« را در بر بگيرد، امری محال است. يهودی، مسيحی، زرتشتی و...

يک مکتب فکری و فلسفی متعالی و »توان گفت: عرفان در کل می( 119: 1345
ژرف برای شناختن حقّ و شناخت حقايق امور و مشکلات و رموز علوم است، 

 «نه به طريق فلاسفه و حکما، بلکه از راه اشراق و کشف و شهود. آن هم البته
امروزه کشف حقيقت امور زندگی بشری به عنوان موضوع اصلی ( 5: 1936)سجادی
خصوص در جهت شناخت شود و پژوهشگران بههای انسانی تلقی میپژوهش

 هويت انسانی و تمايز آن با ساير مخلوقات و شناخت فلسفه خلقت به موضوع
 شود که شناختعنوان ويژگی بارز انسان تلقی میاند. هويت بهعرفان روی آورده

تواند مسير زندگی انسانی را به سوی تعالی سوق دهد. زن و مرد درست آن می
 دارای هويتی مستقل هستند. درتعريف مفهوم هويت بايد گفت: 

ای است نامهدهندة شخصيتّ او، همانند شناسعنوان شکلهويت هر انسانی، به»

بر اساس باورهای که در عمق شخصيت ما . کندکه او را به ديگران معرفی می

ريشه دوانيده هويت خارج از کنترل ما بوده و ناشی از فرهنگ و محيط تعليم 

تواند با شناخت ابعاد وجودی وتربيت روزگار کودکی ماست، اما هر انسانی می

ل و رشد هويت خود قدم خود، هويت خود را شکل دهد و در جهت تحو

 (95: 1344 عقدايیو  )پورتقی« .بردارد

 .در فرهنگ لغات مختلف از اين واژه تقريباً تعريف يکسانی ارائه شده است

نای به معدرلغت . حقيقت شیء يا شخص که مشتمل برصفات جوهری او باشد

 هذيل واژ ،فرهنگ عميد) .باشدمی «هو» شخصيت، ذات، هستی و وجود ومنسوب به

 ،دهخدا) معنای مشهور هويتّ را در ميان حکما و متکلمان، تَشخصُ است. «( هويت»

 «(هويت»ذيل واژه 
هويتی عنـی آنچـه کـه موجـب شناسـايی شـخص باشـد يعنـی : فرهنگ معين

 («هويت»ذيل واژه  ،)معين «.ديگری باشدآنچه باعث تمايز يکفرد از 
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تی ه انسانی هر يک دارای هويعنوان پيکربا اين تفسير بايد گفت زن و مرد به
مستقل هستند که برای کشف هدف زندگی و همچنين ابعاد وجودی خود در پی 

اند. هر چند در طول تاريخ حيات بشری قوانين حاکم بر شناخت هويت بر آمده
جوامع گاهی اين فرصت شناخت را برای زن سلب کرده است، اما زن برای 

انی مسيری پر فراز و نشيب را طی کرده شناخت ابعاد وجودی خود و هويت انس
 کار برده است و يکیو تلاش خود را برای اثبات هويت انسانی خود به جامعه به

 از ابزار و مسيرهايی که زن به آن توسل جسته، عرفان و معرفت است. 
زن موجودی است اسرارآميز که همواره دو ساحت داشته، جمال و جلال عشق »

در اين تعريف زن را موجودی  وی( 1: 1932ستاری ) «و زشتی و پلشتی مرگ.
ويا گ. پروردويژه عشق به موجودی که در بطن خود میداند، بهسرشار از عشق می

ويژگی که بعد از خداوند  .ترين ويژگی زن بودن توان مادری استيکی از مهم
 دهد کردن را به زن میتوانايی و امتياز خلق

ش به دوش مرد در ساخت خانه و خانواده همچنين در طول تاريخ بشری زن دو»
های مهمی را در جامعه بر عهده جامعه نقش داشته و گاهی حاکميت و مسئوليت

هرچند در اکثر مواقع تلاش و کوشش او از طرف جامعه، مردان و . گرفته است
حتی خودش به علت القائات و باورهای نادرست درمورد داشتن ضعف جسمانی 

ولی تمدن کنونی با  ،يدگاه مردانه بود، ناديده گرفته شدکه ناشی ازد
گرايی بين زن و مرد، زن بيشتراز پيش درپی شناخت جايگاه فردی تفکرهمسان

کند در زمينه اقتصادی و مالی تاحدودی واجتماعی خود برآمده و سعی می
سياسی بدرخشد و  خودکفا باشد و برای اين امر در زمينه اقتصادی، اجتماعی و

.« کشف کرده است سياسی را های مهم اجتماعی وخود قابليت پذيرش مسئوليت
 (943: 1344 پورتقی مياندوآب و عقدايی)

 

 زنان بدون مردانعرفان در رمان 

خطّ سير زندگی زنانی را بازگو  زنان بدون مردانپور در رمان شهرنوش پارسی

تی از وجود انسانی کند که علاوه بر ايفای نقش اجتماعی خود، هر يک ساحمی
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اند. گردابی که به صورت نمادين نتيجة تسلطّ هستند که در گردابی غرق شده

عقل بر زندگی معاصر و نيز نتيجة قوانين تفکر مردسالاری و تأييد سلطة مرد بر 

کند؛ هدف نمودار میای است که زندگی را عادی و بیزن به وسيلة جامعه

و آرمان گراست. همچنين در خلال داستان  ای که مقابل زندگی هدفمندزندگی

ها و بازيابی هويتّ انسانی خود بينيم که در پی رهايی از روزمرّگیزنانی را می

ها سعی دارند در رويارويی مستقيم با فلسفة زندگی به اند و هر يک از آنبرآمده

های داستان مبتنی بر حرکتی آگاهی دست يابند. هر رفتاری از شخصيتّ

های داستانی از جايگاهی که در آن هستند، بيزارند. ونده است و شخصيترپيش

بنابراين، در جهت رسيدن به هويتّ انسانی خود و کشف حقيقت وجودی خود 

 روند.پيش می و در نهايت رسيدن به جاودانگی

ا های عرفانی در ابعاد وجودی زن رپور در اين رمان سعی دارد رگهپارسی

راه  هايشان در کشفرا در سردرگمی و آشفتگی دا زنان داستانکشف کند. در ابت

کوشند. گويا در وجود وجوی تعالی و کمال میيابيم که در جستمقصود می

ها به مقصود است شود که راهنمای آنای از نورِ هدايت روشن میهريک جرقّه

فس ه تزکية نسازد و برای رسيدن بو مسير و ابزار تعالی و کمال آنان را مهيّا می

نقش مربی و پير روحانی در سلوک »کند؛ زيرا آنان را به پيری راهنما نيازمند می

برکسی پوشيده نيست. اين نکته سبب شده تا بسياری از صوفيان برای يافتن مراد 

و مربی، بار سفر از وطن خود بربندند و شهر به شهر به دنبال پير و مرشد بگردند 

« ود را بيابد و با همتّ او کار خود را سامانی دهد.تا شايد در جايی مراد خ
 (136: 1959)هاشميان 

د تا کنرا خلق می زنان بدون مردانگويا وی با تأثيرپذيری از اين انديشه، رمان 

زنان را از هويتّ خود آگاه سازد؛ هويّتی که در ساية آن، خويشتن خويش را باز 

 پورجامعة مردسالار رها سازند. پارسیهای سنتّ و يابند و خود را از قيد اسارت
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تیِ ایِ ساختار سنعقيده دارد که بازنمايی هويتّ يک زن براساس چارچوب کليشه

اجتماعی، تصويری باژگون شده است. او با ارائة تعاريف کارآمد، قصد ـ  سياسی

 زنان بدون مردانپور در دارد هويتّ از دست رفتة زن را به او باز گرداند. پارسی

کند، ای، فرديتّ و هويّت عرفانی زن را تعريف میبا شکستن اين تعريف کليشه

تا او را در شناخت حقيقت وجودی و مبدأ اصلی و رسيدن به کمال ياری کند. 

که هرکدام ساحاتی گمشده از  زنان بدون مردانکُنش جمعی پنج زن در رمان 

نبال تولّدی نو و ها به ددهند و هر يک از آنوجود انسانی را نمايش می

ا ابتدا با ر پور جنسيتّ طبيعید هستند. پارسیوجوی جنسيتّ طبيعی خوجست

کلاه لقا، فائزه، مونس و زرّينکند. مهدخت، فرخّمطرح می شدن مهدختدرخت

های ها جامعه مردسالار و قوانين و سنتهای زن در داستان هستند. آنشخصيتّ

دانند و از اين موانع هايشان میه تحقق آرمانآن را به مثابه موانعی بر سر را

گريزند تا بتوانند  به کمال دست يابند، اما به اين نکته بايد تأکيد داشت که ديد می

پور در اين زمينه کاملاً فمينيستی نيست؛ بلکه او نسبت به اصل و نگرش پارسی

زنان در زمين  انسان بودن نگرشی عارفانه دارد. او در فضای داستان، عقيده دارد

 رسند. يابند و با رهايی از تعلّقات ذهنی به تعالی میاستقلال می

های داستانی دارای منشی عرفانی همچنين معتقد است که هر يک از شخصيت

هستند و برای جلوه و ظهور آن بايد مسير سيروسلوک را طی کنند تا به حقيقت 

نج زن است که هر يک های اصلی داستان پوجودی خود دست يابند. شخصيت

ای از اقشار مختلف زنان در جامعه معرفّی کرد. داستان در پانزده توان نمايندهرا می

قطعة پيوسته به هم با يک بافت کلیّ نگارش شده است و هر قطعه از رمان به نام 

های اصلی داستان های اصلی داستان است. هر چند شخصيتيکی از شخصيتّ

ها وجه اشتراکی حاکم است و اند، امّا در بين آنکرده سرنوشتی متفاوت را طی

آن حاکميتّ مردسالاری و به بندکشيدن زنان با زنجيرهای قوانين برخاسته از اين 
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های حاکم بر جامعه است که موجب شده هر نظام مردسالار و خرافات و سنتّ

م نی خود را گای هويتّ فردی و انساگونهيک از زنان در قيد و بند اين قوانين به

د تباهی هايی از وجوهای اصلی داستان، بيانگر گوشهتوان گفت شخصيتّکنند. می

يافتة انسان هستند و باغ کرج نماد آگاهی است که هريک از زنان با رسيدن به 

اين باغ در پی کشف و تثبيت هويتّ خود هستند و اين بازشناسی و شناخت 

صورت نمادين به حقيقت متعالی هويتّ با سيروسلوک همراه است که به 

 انجامد.می
 

 زن، سالکی در مقام ورع و پرهیز

مهدخت شخصيتّ اصلی داستان است. او مانند سالکی نوپا، برای رسيدن به 

کند و پس از سير طريقت، به مرحلة خودشناسی حقيقت وجودی خود تلاش می

ر د تا علاوه بشويابد و به مرشد و راهنمايی مبدّل میو کسب حقيقت دست می

هايی که هر های داستان باشد. شخصيتخود، راهبر و راهنمای ديگر شخصيتّ

کدام به نوعی به دنبال خويشتن گم شدة خود هستند. به عقيدة نويسنده مهدخت، 

همان راهبری است که حرکت زنان را از کثرت )پنج زن( به وحدت )رسيدن به 

 ين شکل انديشة عرفانی و سيروسلوکبارزتر رساند. بنابراين،ای واحد( میانديشه

گر های ديتوان در شخصيتّ مهدختديد و تأثير او را بر شخصيتّداستان را می

 داستان آشکارا درک کرد.

مهدخت، به دليل تمرکز بر انديشه و درون خود، به اين باور دست يافته که 

دارد. گويا عقيده  ها به صورت ذاتی و فطری وجودنَفسِ الهی در وجود همة انسان

راهنما کسی است که بتواند در اثر تربيت و تدبّر، اين نفس الهی را بيدار »دارد 

 (121 :1959)يثربی  «کند و در جهت تعالی و کمال پرورش دهد.
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های مهمّ عرفان پاسخ در برابر سرگشتگی انسان و تلاش او برای از چالش

 که است سالکی مانند استاند اين مهدخت در دستيابی به حقيقت مطلق است.

 تقوی، پرهيزکاری،» معنی به لغت در ورع کندمی طی را پرهيز و ورع مقام

 عوقو ترس از شبهات از اجتناب. پارسايان پرهيزکاران، ورع، ارباب پارسايی،

 از است شبهات از دوری ورع،» عرفا عقيده به( 1115: 1953 سعيدی) .«محرمات

... است جميله اعمال ملازمت ورع،: اندگفته و افتد محرمات در اينکه ترس

 چه هر و. کند کوتاه آن از دست نپسندد، دل چه هر که است آن ورع، حقيقت

 (1119: همان) .نماند باز حقّ  از حقّ  غير به تا دارد باز را خود آن، از است مشکوک

 آرزوهای با رسوم، و آداب به پايبند بسيار و جوان چندان نه دختر مهدخت

 رعش مبنای بر حتی را، مرد و زن ميان معمول رابطة او. است بودن انسان راسویف

 قضتنا يک در حال عين در. داندمی گناه از سرشار و آورنفرت زناشويی قوانين و

 او ديدگاه اماّ داند،می بودن زن کمال اوج و زن اصلی رسالت را باروری آشکار،

 منحصر زن جسمی زايش در را باروری او. است متفاوت بسيار امر اين دربارة

 .  کندنمی

خواهد درخت شود به عقيدة او درخت انديشد و میاو به زايايی درخت می

توان بقاء يافت و به جاودانگی نماد باروری است و تنها در باروری است که می

رسيد. و رسيدن به اين جاودانگی بايد از زمين آغاز شود تا بتواند به آسمان صعود 

 ،خاطر همين به است، روح هبوط جايگاه زمين عرفانی، هایآموزه» اساس کند. بر

 و وجوجست از سلوک عارفانه نيز عبارت است از .است منفور و مذموم عنصر

 اشمينوی جايگاه به انسان رسيدن و روح علو منجر به که راهی کردنطی

کارد تا در در زمين میمهدخت مانند درختی خود را  (51: 1345کلانتر ) .«شودمی

زمين ريشه بدواند و مرحلة رشد را تجربه کند، به آسمان برسد و تعالی روح 

 خود را کشف کند.
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و  شوددرخت به عالم هستی و عالم وجود تعبير می»در باور و عقيدة عرفا از 

)شواليه  «در ديدگاه و باور مذاهب مختلف درخت نماد زندگی و باروری است.

 ( 153: 9، ج1953
طور درخت منبع زندگی است. فرض کنيد که منبع زندگی به»الياده معتقد است 

متمرکزی در اين گياه يافت شود. بنابراين، کيفيتّ بشری در آن مرحلة بالقوّه به 

نويسندة داستان نسبت به  (195)همان: « شکل بذر يا تخمه وجود خواهد داشت.

تداوم زندگی و رسيدن به جاودانگی درختِ مهدخت نگرشی عرفانی دارد و آن را 

زند و در جاودانگی داند. درختی که با بذرهای پراکنده به زندگی چنگ میمی

پذيرد و در اين موضوع، به نظريّة معروف سيمون دوبوار و حيات جريان می

حس مادری چيزی جدا از زايش فيزيکی يک فرزند »پيروان او توجّه دارد که 

اين نوع باروری و تداوم حيات با ديدگاه عرفانی سازگار  (939: 1954)دوبوار« است.

پوشی از لذّات دنيوی و جسمی و با استغراق در مفهوم است. مهدخت با چشم

د. سالکی کنعرفانی زايش و باروری به صورت نمادين تکثير نباتی را تجربه می

لايق يدن از عيعنی دوری گز»گزيند و تجّرد به عقيدة عرفا است که تجّرد را برمی

دنيوی برای آمادگی شهود حقايق و ترک هر آنچه که انسان را از مجاهده با نفس 

 (199:  1953)سعيدی « باز دارد.

شود و اين هنجارشکنی و رد مهدخت در قامت يک درخت سبز می

شدن پور به درختساختارهای حاکم بر زندگی عادی است، امّا نگرش پارسی

 عرفانی است.  مهدخت، نگرشی نمادين و
های سبزتر از لجن خواست کنار رودخانه برويد با برگشد. میشايد درخت می»

زد. پر از شد آن وقت جوانه میو حسابی به جنگ حوض برود. اگر درخت می

داد، يک باغ پر از مهدخت. مجبور هايش را به دست باد میشد. جوانهجوانه می

را ببرند تا مهدخت برويد. مهدخت  شوند تمام درختان گيلاس و آلبالومی



   ...سنلوح دريحـ  يی ـتورج عقدا اندوآبيم یسولماز پورتق ـشناختی ـــعرفانی و اسطوره ادبيات / 94

کرد و روی زمين پر شد و با تمام عالم معامله میروييد. هزارهزار شاخه میمی

 ( 6: 1965پور )پارسی« شد.از درخت مهدخت می

ها رو به آسمان، گاهی طور کلیّ چون درخت ريشه در زمين دارد و شاخهبه

 ( 153: 1953)شواليه « شود.مینمادی از ارتباط بين زمين و آسمان شناخته »

 گاه کهها را از تعلقّات زمين جدا کند. آنکند انساندرخت مهدخت، تلاش می
باغبان رفت، درخت شروع به آواز خواندن کرد. مهمانان همگی ساکت شدند و »

ق آرام به عمطور بود که گويی قطرة آبی آرامای آرام گرفتند، اينهريک در گوشه

اند که به اقيانوس کند و تمام حاضران در آن قطره جاگرفتهزمين نفوذ می

رفت تا ژرفای زمين تا با حس گل در هم آميزد، می ـمانست. قطره ـ اقيانوس می

کردند، رقصی ها عنصر خود را مهمان آب و گل میآميختند، ميليوندر می

ند که نظم ماند. رقصی چنان کُند و چنان تُفرجامی میآغازيدند که به بیمی

شد. اينک سفری زد. عصاره رقصان جذب ريشه میها و پاها را به هم میدست

مانستند های ريسمان میآغازيد. آوندها به رشتهآهنگ چوب میـ کند در وزن 

 ( 33: 1965پور )پارسی« که از سقف آسمان آويزان باشد.

مال و مهدخت رهايی از تعلقاّت و تمايلات دنيوی را شرط رسيدن به ک

ايمان مقابل کفر و يکی »يابد داند و به مرحله ايمان دست میجاودانگی ابدی می

کننده در حوزة شريعت و عرفان است. ايمان در شرع اعتقاد به های تعييناز تقابل

 (99: 1996)خادم « قلب، اقرار به زبان و عمل به ارکان است.
کشيد، حس زاييدن رد میشد، ددر يک دگر ديسی ابدی مهدخت از هم جدا می»

هايش از حدقه بيرون آمده بود. آب ديگر قطره هم کشيد، چشمداشت. درد می

شد. عاقبت ديد همراه با اثير آب از هم باز می. ذرّات اثير بود و مهدخت مینبود

وزيد. باد تندی تمام شد. درخت به تمامی دانه شده بود و يک کوه دانه. باد می

ی مهدخت را به آب سپرد. مهدخت با آب سفر کرد. در آب سفر هاوزيد. دانهمی

 (25: 1965پور )پارسی« کرد. ميهمان جهان شد و به تمام جهان سفر کرد.

 به عقيدة عرفا از اصول مهم عرفانی، فنای از خود و پيوستن به جاودانگی است.
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 زن، سالکی در مقام صبر

های همسرش او را ها و نادانیهیسالی است که خودخوالقا زنی زيباو ميانفرّخ

کند به خودشناسی برسد و هويتّ و جايگاه به تنگ آورده است. او تلاش می

اجتماعی خود را بازيابی و تثبيت کند، اما آگاهی اجتماعی او در حدّی نيست که 

 غی در کرجبتواند به شناخت از خود دست يابد وی پس از قتل همسر خود، با

درونی، هويتّ خود را بازيابد. باغ کرج همان باغی با آرامش  خَرد، تا بتواندمی

لقا با ديدن درخت، است که درخت مهدخت در آن ريشه در زمين دارد و فرخّ

شود. او به عنوان يک زن وجود و حضور مهدخت که تبديل به شيفته باغ می

 کند و او راکند و با درخت همزاد پنداری میدرخت شده را در باغ حس می

لقا در اين داستان مانند سالکی در مقام صبر داند. فرخای از وجود خود میقطعه

است و در ها تحمل کردهاست او که تمام ناملايمات زندگی با همسرش را سال

های درونی خود، شکيبايی کرده است انتظار گشايش و فرجی برای گشودن عقده

 صبر در اصطلاح ترک شکايت» .دتا علاوه بر خود حامی ديگر زنان ساکن باغ باش

است از سختی بلا نزد غيرخدا، و صابر کسی است که خود را با بلا چنان قرين 

عربی صبر و شکر را دو مقام از مقامات از امدن بلا باک ندارد... ابن کرده باشد که

دست اوردن درجه توکل و تحکيم ايمان بسی ضروری داند که برای بهسالک می

 (219: 1953سعيدی )« و لازمند.

لقا بايد به آن اشاره کرد موضوع باغ کرج موضوع ديگری که در داستان فرخ

های مربوط به زمين در باورهای اساطيری قائل بودن به مرکز يکی از بحث»است. 

برای آن است. مرکز همواره نزد ملل باستان، مقدسّ و محور ارتباط با کاينات 

ة مرکزی برای زمين قائل بوده و بر اساس بوده است. بشر بدوی به يک نقط

( 52-56: 1345)کلانتر « گزيند.جايگاه زيستنش، مکانی مقدسّ را به مرکزيت بر می

لقا مانند مرکزيت زمين و در حکم مکان مقدسّی است که زنان برای علو باغ فرخ
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آن يابند، زنانی که از جامعة مردسالار و قوانين و آداب و تعالی به آن راه می

ه يابی بگريزانند. اين باغ همانند جايگاهی برای وحدت بين جنس زن و دست

آگاهی و شناخت هويتّ وجودی خود به عنوان انسان و عنصری مهم در پيکرة 

 جامعة بشری است. 

نظمی باغ نمادی از نظم در مقابل بی»در باور عرفای مذاهب و اقوام مختلف 

 ( 33 :953شواليه )« آگاهی است.و آگاهی در مقابل نا

 اند. آنان زنانیآگاهی خود واقفشوند، به غفلت و نازنانی که وارد اين باغ می

ر پی ها داند و تکاپوی آنهستند که در قيد جامعة سنتیّ و مردسالار گرفتارشده

عنوان ها در باغ کرج بهخودشناسی و ارتقاء به جايگاه متعالی خود است. آن

پيوندند و اين پيوستن موجب وحدت در بين آگاهی به هم می آباد و نمادناکجا

 شود.زنانِ داستان می
 

 زن، سالکی در مقام زهد

مونس دختری که آداب و رسوم جامعه سنّتی، او را پايبند خانه کرده است. او 

در روزهای پر التهاب  رانه برادرش اميرخان قرار دارد وتحت افکار مردسالا

برادر از محدودة خانه، ماجراهای بيرون از خانه را  وصيهانقلاب، به تذکر و ت

کند. به عقيده اميرخان، زن موجودی خانگی است. اين نوع تفکّر در پيگيری می

خانه نمادی زنانه است با مفهوم پناهگاه، »باور بسياری ازمذاهب ريشه دارد که 

،  به دست برادر مونس  در آن روزهای پر تنش( 66: 1953 هيشوال)« مادر و حمايت.

شود. در داستان  مونس، مرگ نماد رهايی از افکار و تعلقّات پيشين خود کشته می

کنند دختر از خانه و تولّد با انديشه و تفکری تازه است. اهالی خانه فکر می

شود است، اما پس از مدتی به صورت غيرحقيقی و نمادين مونس زنده میگريخته 

ود. شگردی موجب تحول و تطوّر فکر او مید. اين کوچهپردازگردی میو به کوچه
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او به حدی محدود در قيد و بند آداب و رسوم حاکم بر جامعه است که حتی در 

مورد مسائل مربوط به خود و جسم خود، به عنوان يک زن هيچ نوع آگاهی و 

 زدانشی ندارد. او بعد از خواندن کتابی در رابطه با اسرار جنسی به آن جنبه ا

برد و سرانجام با حالتی نيمه آگاه از هويتّ وجودی میوجود خود به عنوان زن پی

کشد و در علت ترک خانه، او را دوباره میگردد. اميرخان بهخود، به خانه باز می

کند. مونس در شب عروسی برادرش به شکلی متفاوت باغچه حياط خاک می

است و توانايی بازخوانی ضمير  شود. او صاحب نيروی ماورايیدوباره زنده می

و افکار ديگران را به دست آورده است. او با فائزه دختری که عاشق اميرخان بود 

يابی به و در پی نرسيدن به او شکست خورده بود، به دنبال زندگی ديگر و دست

شوند. مرگ در اصطلاح عرفا لقا میآگاهی و شناخت هويتّ خود، راهی باغ فرخ

در اصطلاح محققّان  (943: 1933)جرجانی « کَن کردن هوای نفس است.ريشه»يعنی؛ 

موت اختياری، قمع هوای نفس است؛ زيرا حيات نفس در ترک هوای »نيز 

 ( 992: 1953)سعيدی « اوست.

عرفا عقيده دارند وجود انسان دارای دو بعد روحانی و جسمانی است. بعُد 

ن شود انساکند و موجب میته میجسمانی انسان را به زمين و تعلقات آن وابس

بردن از دنيا حتی به گناه هم آلوده شود، اما بُعد روحانی از پليدی برای لذت

مبراست. مونس هنگامی که در خاک دفن شد پليدی بعُد جسمانی خود را در 

خاک جا گذاشت و با روح خود توانست به حقايقی درباره فلسفه زندگی و انسان 

استان مونس مانند سالکی است که در مقام زهد قرار دارد. دست يابد. در اين د

اند ترک آسايش دنياست برای رسيدن به آسايش آخرت. و گفته»زهد در اصطلاح 

: )همان« آن است که دلت را از آنچه از دستت خارج است پاک و خالی داری.

314) 
 . به عقيدة نويسنده مرگ مونس نوعی نماد است. نمادی از ترک هوای نفس
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ها ها قرار دارد. در تمامی آيينمرگ به شکل نمادين در مسير تکامل پديده»

سرسپاری و مرحله گذر از مرگ، قبل از دسترسی به يک زندگی جديد وجود دارد. 

شناختی دارد. نيروهای منفی و قهقرايی را آزاد در اين مفهوم، مرگ ارزشی روان

کند. در باورهای ده و رها میکند و نيروهای صعودی روح را غيرمادی کرمی

مختلف مرگ پسر شب و برادر خواب است؛ از اين رو همانند مادر و برادرش 

 (559: 1953)شواليه « قدرت دوباره زنده کردن را دارد.

پور با نگاهی نمادين به مرگ، به مفهوم آن در ارتباط با شخصيتّ مونس پارسی

ولّد دوباره است. تولدی توأم با پردازد. او عقيده دارد مرگ مونس موجب تمی

تواند ندای ضمير دانايی. چنان دانايی که علاوه بر شناخت وجود خويشتن، می

 ديگران را نيز بشنود. 

اشاره کرده و با « شدننور»در جريان دانايی مونس به مسئلة  پورپارسی

 ر الهی ونگرد. نور در اين داستان از مفاهيمی چون نوديدگاهی عارفانه به آن می

نور به معنای آگاهی و »نور معنوی برخوردار است. در باور مذاهب مختلف 

آيد، چه به صورت ظهور کيهانی و چه به معرفت است... نور به دنبال تاريکی می

صورت اشراق درونی و در پی هم آمدن نور و تاريکی در متون دينی، از جمله 

در اصطلاح عرفا نور برای سالک ( 322-326: 1953)شواليه « ذکر شده است. قرآن

 ( 339: 1934)سجادی « ترک وجود خود و فنا در توحيد.»يعنی؛ 

اشد کنندة نور بتواند دريافتانسان سالک در صورت ترک تعلّقات دنيوی می

بخش تواند چون آفتابی روشنیو سيروسلوک او به حقيقت منتهی شود، آنگاه می

ند. به کپور نماد عرفانی نور را مطرح میرسیمسير ديگران برای تعالی باشد. پا

عقيدة او  مونس در پی دستيابی به نور حقيقت است تا با آن پرده تاريکِ پندار و 

 غفلت را کنار بزند و روشنايی آگاهی را کسب کند.

پرسد که چگونه ممکن ـ تنها مرد ساکن باغ ـ می« باغبان مهربان»مونس از 

 گويد: می« بانباغبان مهر»است نور شود؟ 
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های  کنی، مثل همة آدآن روز که مقام تاريکی را دريابد. تو وحدت را درک نمی»

گويم که برو مقام تاريکی را درياب. اين اصل است. نور متوسط. من به تو می

خواست درخت بشود؛ نشو که در شدنی يک سويه است. دوستت را ببين می

آغازد تا ميلياردها سال ديگر، اندکی انسان  تواند حرکت را از سر نوشد. اکنون می

ه آغاز به عمق برو، بجوی تاريکی برو، دروگويم به جستبشود. اينک به تو می

ژرفا، به ژرفای ژرفا که رسيدی، نور را در اوج در ميان دستان خودت در کنار 

 1965پور)پارسی« يابی. آن همان انسان شدن است. برو انسان شو.خودت می

:22 ) 

 اين پاسخ همان انديشه دانايی است.

تاريکی در دل خود، عنصری ارزشمند و نهفته دارد و آن آب حيات است. 

آب حيات در اصطلاح سالکان؛ کنايه از چشمة عشق و محبت است که هر که »

الدين سهروردی، چشمه زندگانی از آن چِشَد هرگز معدوم و فانی نگردد... شهاب

)سجادی « ز وصول به معرفت حقيقی و حقّ دانسته است.و آب حيات را رمزی ا

پور شرط جاودانگی مونسرا درک تاريکی و گذر از آن برای پارسی( 9-5: 1934

 داند.دستيابی به آب حيات که نماد محبتّ است، می
 

 زن، سالکی در مقام فقر

رای ای بيکی از مضامين اصلی عرفان و متون عرفان، عشق است و عشق وسيله

قدرت نابودی انسان و سپس بر کشيدنش را »الی انسان است و همان است که تع

سالک برای رسيدن به هدف و مقصود خود بايد سفر  (63: 1934)بورکهات  «دارد.

اند و در حقيقت سفر درونی و بيرونی دو حرکت موازی»را برگزيند و برای او 

يک نقطه منتهی  اند و در فرجام بهشايد بتوان گفت: که دو روی يک سکه

شوند. رهايی از زندان نفس در عين حال به معنای آزادی از زندان تو در توی می

  ( 919: 1954)عباسی داکانی  «جهان مادی است.
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بند به آداب و پور، فائزه دختری پایشهرنوش پارسی زنان بدون مرداندر رمان 

ی خود، عاشق رسوم و گاهی خرافاتی است. او در اشتياق يافتن همسری برا

شود و گاهی به خاطر اميرخان، ديدار از مونس را بهانه اميرخان برادر مونس می

رتباطی مونس با دنيای  بيرون راه ا د وزند. فائزه تنها اميها سر میکند و به آنمی

فضای بستة خانه است. مونس به توصيه برادر در چارچوب خانه محصور شده از 

رساند. ايی از اوضاع جامعه و مردم شهر را به او میاست، و فائزه هميشه خبره

او در جريان داستان در کنار مونس قرار دارد. تجسم افکار سنّتی زنان ايرانی هر 

ها در حفظ شرافت زنانه است. هنگامی ها را  غرق کرده و تمام کوشش آندو آن

فائزه  شود،یکه مونس به جرم فرار از خانه برای بار دوم به دست برادرش کشته م

 شود.از ماجرا خبردار می
جا بود که فائزه احساس کرد دست سرنوشت عاقبت او را به شاهراه زندگی اين»

دهد. مرد!  قباحت هدايت کرده است. بنابراين، اميرخانِ هراسان را دلداری می

دارد. گريه برای چه؟ خوب برادری، تعصب داری. کشُتی؟... بسيار هم خوب 

؟ دختری که يک ماه گم بشود؛ يعنی مرده. دختر که از اين کارها کردی. چرا نه

کردم آفرين کند. بسيار هم خوب کردی. مرحبا. من هم بودم همين کار را مینمی

 ( 15: 1965پور )پارسی« مادرت به خوردت داده... به شير پاکی که

يار سر بس زدواج کند، اما نه با فائزه، اوگيرد ااميرخان پس از مدتی تصميم می

ئزه همراه دوست شود، فاشود و هنگامی که مونس دوباره زنده میخورده می

هايشان تنها به ها و اضطراب. پيردخترانی که تمام خوشیروداش میديرينه

وجوی کس به جستشد، اکنون تنها و بیمحدودة خانه وآشپزخانه منتهی می

به ناکجا آباد ـ مقصدی که گيرند و زندگی و آگاهی، در مسير جاده قرار می

پناهی هويت زنانه خود ها در اين بیشوند. آندانند کجاست ـ راهی مینمی

انديشند. و سرانجام با پشت سرگذاشتن سختی و ملالت راه، از باغ کرج ـ می

کنند برای مدتی در لقا درخواست میآورند؛ و از فرخنماد آگاهی ـ سر در می
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در اين داستان مانند سالکی در مقام فقر است او با تمام آنجا ساکن شوند. فائزه 

به معنای »وجود نياز به عشق را در وجود خود درک کرده است. فقر در لغت 

چيزی و نيازمندی است. فقر اصلی است بزرگ و اصل مذهب اين نداری و بی

تهای فايزه تا ان (333: 1953)سعيدی  «طايفه فقر است. و حقيقت فقر نيازمندی است.

ه کند بداستان نيازمندی خود به معشوق و وجود عشق را در ضمير خود درک می

شود و در نهايت برای چيز مانع انحراف فکر او از معشوق نمیای که هيچگونه

 کند. کسب آن تلاش می
 

 سالکی در مقام توبه   زن،

بة به مرت کردن و او را به صلاح بازآوردن و از صفت امّارگی او را تربيت نفس»

مطمئنگی رسانيدن کار معظم است و کمال سعادت آدمی در ترکيب نفس است 

توبه ( 139: 1931الدين رازی )نجم« و کمال شقاوت او در فروگذاشتن نفس است.

حقيقت توبه آن است که سالک راه خدا »در مقامات عرفانی نخستين مقام است 

از مراتب دنيا و عقبی اعراض از آن چه مانع وصول اوست به محبوب حقيقی خود 

 (553: 1953)سعيدی « نموده، رو به جانب حقّ آرد.

پور، زرّين کلاه، زنی روسپی است شهرنوش پارسی زنان بدون مرداندر رمان 

که بر خلاف ميل باطنی خود در زندگی سرشار از فساد و فحشا غرق شده است. 

ی در وجود او ريشه دوانيده و او از اين زندگی ناخواسته متنفّر است. تنفر به حد

داند شدنش در منجلاب فساد میبه اوج رسيده است که همة مردان را باعث غرق

های ، و تمام داستانزنان بدون مردانبيند. در داستان ها را بدون سر میو همة آن

سر نماد »سر نمادی از فکر و انديشه است و در باور مذاهب مختلف »نمادين، 

( 265: 1953)شواليه« ست. در قياس با تن که تجلیّ ماده است.روح متجلیّ ا
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ی پاک خواهد برای رهايی وه است، او میگری خسته شدکلاه از کار روسپیزرّين

 توبه کند. 
مرخصی گرفت. بلند  خانه ـزرّين کلاه دو روز از اکرم هفتی ـ صاحب روسپی»

اد او را سه بار کيسه شد و رفت به حمامی در محله... دلاک گرفت و دستور د

کلاه بيرون زده بود. حالا بکشد. دلاک از نفس افتاد و خون از منفذهای بدن زرّين

خواست لباس بپوشد و به شاه عبدالعظيم برود. ناگهان ميل کرده بود به می

دانست. طور که لخت است، نمازی بخواند. نماز نمیکردن. فکر کرد همينسجده

خورده که در بيابان برای اين قدر غصه می د، اگر علی)ع(کرد چه اشکالی دار فکر

طور لخت در حمام به کرده پس او ذکر علی)ع( بگويد. همانچاه درد دل می

کرد گفت بغضش ترکيد. گريه میطور که میهمين ...، گفت: علیسجده رفت. می

اش را زد. ... تا از حالت خلسه بيرون آمد. لباس پاکيزهو علی)ع( را صدا می

د. زاده را بسته بودنپوشيد... و پياده به شاه عبدالعظيم رفت. شب بود و در امام

 :1965 پور)پارسی« حن يکپارچه زير نور.بيرون صحن نشست. مهتاب بود و ص

93-99 ) 

 اش قرار گرفته، پشيمان است. توبهاو از تقديری که به ناخواه در مسير زندگی

ی و گناه بازگردد و زندگی پاکی را شروع کند. پس خواهد از گمراهکند و میمی

س از رود. پباغ کرج ـ می ـلقا شود. به باغ فرخاز توبه، گويی دوباره متولد می

شود. بعد از آشنا می« باغبان مهربان»شدن در باغ کرج ـ نماد آگاهی ـ، با ساکن

باغبان »کند. زندگی پاک و دلخواه خود را آغاز می« باغبان مهربان»ملاقات با 

برعکس ساير مردانی که در زندگی زرّين کلاه حضور داشتند، تنها مردی « مهربان

ماد ن« باغبان مهربان»شود. اش میاست که به ميل و خواسته خودِ او، وارد زندگی

کلاه از منجلاب نابودی، فساد و گناه است. پير و مرشد و همچنين ناجی زرّين

 ازدواج در تحليل يونگ»گيرند باهم ازدواج کنند. م میکلاه و باغبان تصميزرّين

( 159: 1953)شواليه « نماد آشتیِ آگاهی يا اصل زنانه، با ذاتيه يا اصل مردانه است.

: تخلیّه -1کلاه سالکی در مقام توبه است که بايد چهار مرحله که عبارتند از: زرّين



 99/ ...نسبت  به زن  پوریشهرنوش پارس یريو اساط ینگرش عرفان ــ1345زمستان ـ 39ـ ش19س

آراستن وجود به فضايل : تحلیّه -5های اخلاقی؛ تهی ساختن درون از رذيلت

فنا: گذر از هر آنچه  -3: تابيدن انوار الهی بر قلب و درون؛ تجلیّه -9اخلاقی؛ 

 ماسوا حقّ است و وصول به حقّ تعالی است را طی کند.

شود و در بارداريش به باردار می« باغبان مهربان»کلاه پس از ازدواج با زرّين

ان توقدر زلال و شفاف که مید. آنمانشکل نمادين به بلوری پاک و شفاف می

ت شيرش درخبا »کلاه پس از اينکه فرزندش را به دنيا آورد. درونش را ديد. زرّين

کرد. ماه دوم بهار درخت از هم باز و او را سيراب می کردمهدخت را تغذيه می

 (22: 1965 پور)پارسی« پارچه دانه شده است.شد. يک روز صبح ديدند درخت يک

ترک بين نشانه وحدت بين زرّين کلاه و مهدخت است و درک هويتّ مشو اين 

 کلاه که بعد از توبه و مادرشدن، پاک شد.مهدخت که پاکدامن بود و زرّين دو زن

در اين داستان با نگاهی عرفانی و اساطيری شخصيت زرّين کلاه را  پورپارسی

در  را دوست داشت و بچهاش کلاه نيلوفری زاييد. بچهزرّين»کشد. به تصوير می

کلاه ت: زرّينشد. يک روز تابستان شوهرش گفحوضچة کنار رودخانه بزرگ می

دست در دست شوهرش گرفت. با هم  زن اطاعت کرد... ...بايد به سفر برويم

د. دود شدند ها پيچيهايش را به دور آنرفتند و روی نيلوفر نشستند. نيلوفر گلبرگ

 (26: نهما)« و به آسمان رفتند.

ار يابد که او را سزاوای از عرفان دست میزرّين کلاه با پاکی از گناه به مرتبه

با عبور از ميان گروه سالکان »کند. مصداق اين مفهوم که رسيدن به  عالم معنا می

تر از اين گروه خاص. شودطريقت، صف ارباب توحيد و عبوديت ظاهر می

 (   116: 1999جوادی امامزاده ) .«اندمادی شدهاند و فارغ از خصوصيات عالم سالکان

نيلوفر »ای و نمادين به نيلوفر دارد. پور در اين داستان نگرشی اسطورهپارسی

آبی در باور مذاهب مختلف نمادی از زن است. در کتب مقدسّ هند نيلوفر را 

ی شود و نماد پختگی و شکفتگدانند که در نور کامل شکفته میمنتجة ظلمت می
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-245 :2، ج1953 )شواليه «کنند.روح است. و گاهی آن را علامت فرزانگی تعبير می

245) 

ر جايی که ريشه و ساقة گياه داز آن»دانند. بعضی نيلوفر آبی را نماد پاکی می

زار که نماد پستی و غفلت است قرار گرفته و گلبرگ آن بر روی آب. آب لجن

الاتر تواند خود را ب، نماد انسانی است که میبنابر اعتقاد بودايی و اساطير ايرانی

از طبيعت پست خود صعود دهد و غنچه روی آب نشانگر پاکی و گل باز نشانگر 

 (53: 1993)ميتفورد  «روشنگری است.

، به دنبال کشف هويتّ انسانی و عرفانی زنان بدون مرداننويسنده در رمان 

يرد، چيزی که پيش از گزن است. چيزی که از وجود مطلق او سرچشمه می

شدن عوارض اجتماعی وجود داشته و خاص اوست. هويتّ در اصطلاح افزوده

 :1934)سجادی « طور مطلق اعتبار شود.ذات مطلق را گويند، وجود هرگاه به»عرفا 

541 ) 

و  ميرد، در پی تولدی ديگرند. مونس دو بار میزنان بدون مردانزنان داستان 

کند دهد، توبه مید از اينکه شرافت زنانه خود را از دست میشود. فائزه بعزنده می

لقا بعد از مرگ شوهرش و به دنبال اثبات خويشتن حقيقی خود است. فرخ

خواهد به خودشناسی برسد و هويتّ خود را تثبيت کند. زرّين کلاه بعد از می

به  کند و مهدختمهربان تولّد دوباره را تجربه می توبه از گناه و ازدواج با باغبان

 کند. شود و تولّدی ديگر را تجربه میشکل درخت ظاهر می
گرايی و بازگشت به دين، عرفان سکولار و بازتاب نيازهای معنوی معنويتّ»

اصولًا . انسان و رهايی او، امروزه درادبيات و هنرِجهان حرکتی رو به رشد دارد

نی به پور با ديد عرفاارسیوقتی پ. عرفانيزم مقاومت عليه استکبار و ستم است

ها در بندد که فمينيستنگرد در حقيقت همان تلاشی را به کار میمسأله زنان می

تولد دوباره، دنيای زنانه و همبستگی زنانه با يک کليتّ عرفانی . رهايی زنان دارند

پور با تمثيل کاشتن، باروری و رسد پارسینظرمیبه. اندهای اين رمانمايهبن
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داند، اما را مفهومی مقدسّ می زايش او. کشدت مادرانه زن را به تصوير میرسال

او اين . نگری استديدگاه او در مورد رابطة جنسی به شدت متأثر از عارفانه

داشت بود که زايش راهی چون کاشتن میاگر  ممکن می. شمردرابطه را خوار می

ـ ها که راه پرواز به آسمان بودهم می «نيلوفر» و اگر پيامد زايش چيزی چون

هر يک از . شدساخت؛ پس عالی میرا ميسر می ـ مکان مقدس و متعالی

 ـ های زن در داستان، به شدت خوارشده در چرخه ساختارهای سنّتیشخصيتّ

شناسانه به موقعيت زن درتاريخ، و نويسنده بانگاه آسيب. انداجتماعی خويش

را آشکار ساخته و اين ديدگاه را در سراسر  نابرابری و ستم اجتماعی بر زنان

کند که ماهيّت و نقش زنان در جامعه پيامد فرهنگ ناعادلانه و رمان تداعی می

در طرز نگرش به عدالتی ريشه فرايند اجتماعی ساختارمند است و اين بی

پور در آثار خود به خصوص در پارسی. و نفی زنانگی دارد های بدن زنويژگی

، با نگرشی عرفانی در پی شناساندن هويتّ زنانه و يافتن بدون مردان زنان رمان

راهی برای تعالی و شناخت مبدأ وجودی زن به عنوان يک انسان است. او عقيده 

و اين زنانگی به مرور زمان . دارد در نيمی از وجود هر انسان زنانگی وجود دارد

جود برخی ديگر در جهت شود و در وها کشته و نابود میدر وجود برخی انسان

و در نهايت زمانی که اين دو نيمه از وجود انسان در . غالب شدن و تعالی است

تساوی قرارگيرد دقيقاً زمانی خواهد بود که زن و مرد هر دو به هويّت انسانی و 

 شدن زنانگی در هستیآنگاه فرصتی برای زنده. اندهويتّ فردی خودآگاهی يافته

 (93-95: 1341ی مياندوآب و عقدايی )پورتق« .خواهد بود
 

 نتیجه 

به عنوان يکی از مفاهيم مهم در ادوار مختلف حيات بشری و در باور تمام  عرفان
های عرفان در همة اديان و ای که جلوهگونهها جريان دارد، بهها و مليتقوميت

ر، صمذاهب نيز نمود يافته است، اما بر خلاف سنت ديرين عرفان، در دنيای معا
سيروسلوک سالک در خانقاه، دير و مکاتب هزار تو و پيچيده، مسائل نظری 

دهد. بلکه سالک برای دستيابی به حقيقت غامض، مانند فقر و فنا رخ نمی
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طبيعی است و آن را به آوردن به مسائل متافيزيکی و فوقهايی مانند رویروش
ور به عنوان يکی از پپارسیدهد. شهرنوش سير جريان زندگی خود تعميم می

های فکری عرفانی در آثار خود به نويسندگان برجسته معاصر بر اساس گرايش
، از آثار زنان بدون مردانموضوع عرفان و اسطوره بسيار پرداخته است و رمان 

شود. او در اين اثر سيروسلوک و يافتن برجستة  او در اين مفهوم محسوب می
ن، کند. زنابيان می ، به شکل و قالبی سادهراهی روشن در وصول به حقيقت را

های اصلی رمان هستند و نويسنده با نگاهی به مسئلة زنان، جهان شخصيت
بودن عرفان و نياز انسان به تأمّل در خود را مطرح کرده است. نويسنده شمول

عقيده دارد هيچ انسانی از گناه مبرّا نيست، اما زندگی سرشار از تناقض و دوگانگی 
کارند و اين همان ابزاری است که ست. در اين رمان هريک از زنان به نوعی گناها

ها را به سمت توبه و طلب عفو از درگاه پروردگار و رسيدن به هويتّ انسانی آن
کند. به عقيدة نويسنده عرفان تنها راه شناخت هويتّ انسانی و تعالی رهنمون می

هدف زندگی و خلقت دست يافت. توان به فلسفه و فرد است که با آن می
های داستان به نوعی در همانگونه که گفته شد، در اين رمان هريک از شخصيتّ

ابی يفلسفه زندگی خود و دستشناخت اصل و هدف غايی از يابی و پی هويتّ
يابی در همه اند. تلاش برای هويتّبه مبدأ وجودی خود و اثبات هدف خلقت

شود. به خودآگاهی و دستيابی به وحدت منتهی می ،زنان بدون مردانافراد داستان 
های داستان مانند سالکان طريقت عرفان هستند که به جهت هر يک از شخصيتّ

دستيابی به حقيقت، مراحلی از شريعت درونی و طريقت پرفراز و نشيب 
ست دکنند تا در نهايت به پاکی و بی آلايشی و حقيقت يابی را طی میهويتّ

ن جايگاه تريهای زن را در پستيابند. نويسنده در ابتدای داستان هر يک شخصيتّ
اجتماعی به تصوير کشيده است، جايگاهی که جبر جامعه و نظام مردسالاری آن 

ای که تفکر دربارة خود، برای زن گناه و را برای زن تحميل کرده است به گونه
د و آيتان زن با تلنگری به خود میشود، اما در جريان داسسرکشی محسوب می

در جهت گشودن بندهای اسارت دنيای مردانه است و تنها راه رهايی را در تفکر 
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داند و به خود و هدف خلقت خود به عنوان انسان و نيمی از جامعه بشری می
 رساند. زنان به سير در ايناين مسيری است که او را به شناخت هويت انسانی می

حل رهايی را در خودشناسی و توحيد کنند و راهن خود رجوع میمسير به درو
های مختلف داستان، هدفی منسجم دارند و آن رهايی از دانند. شخصيتمی

ها تعلقاتی است که مرد و نظام مردسالاری آن را تعريف کرده است. هر يک از آن
ر اين رمان د مانند سالکانی در پی دستيابی به حقيقت هستند. سفر مفهومی نمادين

دهد دارد و آن رهايی و گسستن است؛ از هر آنچه زن و افکار او را شکل می
بدون اينکه خود بخواهد. سالک در هر مرحله از عرفان در پی يافتن راه و مسيری  
برای رسيدن به مدينه فاضله است؛ در اين داستان باغ کرج نماد نظم، آگاهی و 

ی رمان، سير به سمت تعالی و عوالم معنوی هاهمان مدينة فاضله است. شخصيت
ان کنند و با رفتاری که نششان طی میرا بر پاية ساحت وجودی و شرايط زيستی

و ارتقاء شخصيت وباره دارد سعی در کسب جاودانگی از تازگی و تولدی د
وجودی خود در بعد عرفانی دارند. نويسنده در قالب سطور ساده و روان، 

 کند.نوی را در يک قالب داستان و روايتی امروزی بيان میهای ناب معانديشه
توان گفت عرفان مفهومی است که در قالب هنر شکل و نمودی قابل بنابراين، می

گيرد و داستان، قالبی است که ظرفيت پرداختن به اين لمس و جذاب به خود می
ای هو اسطورهای عرفانی مفهوم در آن بسيار است و نويسندگان مفاهيم و انديشه

 کشند. را به وسيله داستان به تصوير می
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Mystical stories serve as a means of spreading awareness and promoting 

spirituality in the realm of mysticism and human progress towards self-

transcendence. Numerous authors have focused on transcendence under the 

guise of mysticism and spiritual experience in their works. Shahrnush Parsipur 

is one such writer who views the lives of her fictional characters through a 

mystical lens and portrays immortality in reality. In her renowned novel 

Women Without Men, Parsipur employs mystical elements to create her female 

characters. The objective of this research is to investigate the social and 

mystical perspective of Shahrnush Parsipur towards women and their social 

status, based on the novel, using an analytical-descriptive approach. The 

findings of this research suggest that each character in the novel can be 

considered a representative of a segment of women's society; women who, by 

attaining self-knowledge and embarking on a spiritual journey, strive to 

understand the truth of their existence and seek inner purity, immortality, and 

truth. 
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